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بودن خدا یصفت ازل  

 ؛یسرمد   ند یگوی م  کنندی صفت م  کیبه    ریتعب  هاوقتی صفت که گاه   دو
خداوند    ی عنی.  یابد  ی کیهست،    ی ازل   ی کیدو صفت هست:    هاوقتی گاه

  ی عنی.  ستیمسبوق به عدم ن  ی عنی  م،یی گوی م  یوقت  ی هست. ازل   ی متعال ازل
گرفته باشد.    ریرا از غ  تشی موجود  مینبوده که عدم بر آن لحاظ کن   یطورنیا

زمان    گر ی نبود، د  یز یخدا بود چ  ی چون وقت  ی عنی!  ستین  یزمان  ی به معن   ازل 
باشد که شروع داشته باشد، مبداء داشته باشد!   یزیچ  کی   د ینبود! زمان با

مسبوق   ی عنیهست،    ی ازل  میکنی صحبت م  یلذا در مورد خداوند متعال وقت
  ن یا  ا هست. حالا چر  یهست، ازل   ابتدا ی هست، ب  آغازی ب  ست؛یبه عدم ن

برا  را  م  یصفت  اثبات  ا  م؟یکنی خدا  ازل   نکهیبه خاطر  نباشد،    یاگر خدا 
پد   ی عنی!  دهی پد   شودی م بود شده! هر  ن  دهی نبوده،  پد   ازمند یهم    دآورنده ی به 

خالق وجود    تواند ی از عدم هست! اما عدم نم  دهی پد   میی هست؛ مگر بگو
مطلق   دهست که از عدم مطلق بخواهد وجو  نیضیاجتماع نق  نیباشد و ا

ا نق  نیصادر بشود!  با همان عقل خودمان    نیضیاجتماع  بناست  و  هست 



برو عقل  ی کی  م؛یجلو  مستقل  احکام  هم  ی از  نق  ن یهم    ن یضیاجتماع 
 هست. ایالقضاام
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